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 چکیده
 مورد هاتلف سالمخ هایوهیکه به ش رودیبه شمار م یاز جمله مباحث یهنر یپردازریتصو
را به صورت زنده  یعالم هست م،کری قرآن که جاآن از. است قرار گرفته ونبلاغی و مفسران توجه
و در  نندوصف ک را نیدلنش هایصحنه نید تا اانکوشیدهپژوهان قرآن ،نموده میترس ایو پو
 . دندیآن برگز یرا برا یرو عناصر نیهمگان قرار دهند؛ از ا اریاخت
عنصر رنگ،  ،یلیتحل -یفیمقاله بر آن است تا با روش توص نیعناصر مطرح شده، ا نایم از

 امتیق یموجود در سوره هایحروف( و استعاره یژگی)در قالب و اتیفواصل آ ،یقیحرکت، موس
ها و احساسات یژگیو و امتیو به وصف حال گنهکاران و منکران در روز ق دینما یرا بررس
 قیطر نیدهد تا از ایقرار م یرو شش صحنه را مورد بررس نیپردازد. از اب نانآ یروان و یروح

 .گرددیاستفاده م قتیروشن و واضح حق انیب یبرا یقرآن یرهایمشخص شود که تصو
موجود در  هایصحنه یمقاله، که حاصل استخراج برخ نیا هایافتهیذکر است  انیشا
کل  یو معاصر است، ضرورت بررس میقد و مفسران ونیبر اساس نظرات بلاغ امتیق یسوره
 دهد.ینشان م هینظر نیقرآن را در قالب ا هایسوره
 .یپردازریعناصر تصو ،یهنر یپردازریتصو امت،یق یسوره م،یقرآن کر :گانواژ دیکل
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 مقدمه. 3

رود. ( اصطلاحی در مباحث ادبی است که در بلاغت به کار میimage) تصویر

ای ای است که در آن از کلماات و جمالات باه گوناه    ، شیوهازیپرددر واقع تصویر

در قالب حقیقتی زنده و مجسم ارائه  شود که یک معنا و مفهوم خاص میه استفاد

و پیام خاصای نیاز باه وی     اندیشهو ضمن برانگیختن خیال و احساسات مخاطب، 

مخاطاب  ای پویاا و متحارر را در ذهان    د؛ زیرا الفاظ و عبارات صحنهگردمنتقل 

شود که وی همه چیز را با حواس خویش کند که منجر به این نکته میتداعی می

هاا را  ها را حا  کناد و رایحاه   ها را ببیند، صداها را بشنود، ضربهرنگ .درر کند

 استشمام نماید.  

توان در قارآن کاریم یافات. وجاود     بهترین و والاترین نوع تصویر هنری را می

ه آن داشت پژوهان بسیاری را بردر قرآن، محققان و قرآن تصاویری سحرآمیز و زیبا

محققاان  »گار آن اسات.   که خداوند صاورت بپردازند هایی تا به وصف صحنه است

آفرینش  یاصلی نظریه یعلوم قرآنی در این باره هیچ تردیدی ندارند که پردازنده

ر مصاری  پاژوه و ناقاد مشاهو   مفسر قرآن و ادب ،سیدقطب ،هنری )التصویرالفنی(

هاای ادبای در قارآن    کسی که مکتبی تحت همین عنوان به منظور پژوهش ؛است

مکتبة القرآن »قرآنی و ادبی تحت عنوانی کریم، از آیات قرآنی کشف و به جامعه

معرفی کرد که به ویژه از این دوران از زندگی ساید   (مکتب نوین قرآنی)«الجدیدة

 (94تا: )انصاری، بی «کنند.می او یاد میاسلا -رویکرد ادبی یقطب به عنوان مرحله

ای در اسلوب بیان قرآنی است که به مدد آن معانی انتزاعی قرآن تصویر وسیله

شاود و معناا و   مقابل دیدگان متحرر مای  رانگیز شده و تصاویخیالو قابل درر 

در واقع این نوع بیان یاک   .(99 :1534)سیدقطب، گیرد مفهوم آن در ذهن جان می

 د کاه شناسانه است تا قرآن را طوری به تصویر بکشکرد ادبی و هنری و زیباییروی

 و تأثیری عمیق بر جای بگذارد. دهبا روح و فکر آدمی عجین ش
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 . بیان مسأله3-3

این است که از روش های مختلفی بارای زناده    کریم قرآن زیبای هایاز جلوه

بخشاد و  ظ و عبارات حیاات مای  کند و به الفاکردن مفاهیم و حقایق استفاده می

هایی واقعی، معقول و محسوس در اختیار معانی ژرف و تأثیرگذار خود را در صحنه

پژوهاان باه بررسای و    نظاران و قارآن  دهد. از این رو برخی از صاحببشر قرار می

و اصول و روش معینای را بارای آن وضاع     هها پرداختتحلیل این تصاویر و صحنه

از این طریق علم بررسی و تحلیل  .نداهتبیینی را مشخص نمود و عناصر قابل هکرد

تصویر هناری در قارآن تصاویری    ». ه استپردازی هنری در قرآن پدید آمدتصویر

کلمات و نغمه عبارات و ساجع  آهنگ است آمیخته با رنگ و جنبش و موسیقی و 

ود ای که دیده و گوش و ح  و خیال و هوش و وجادان را از خا  جملات به گونه

روح انتازاع نشاده بلکاه    های مجرد و خطوط بیسازد این تصویر از رنگآکنده می

ت گویا و زنده که ابعااد و مساافات از راه مشااعر و وجادانیات در آن     ستصویری ا

شود و معانی بدین صورت در نفوس آدمیان با مناظری از طبیعات  گیری میاندازه

 (93 :1434)سیدقطب،  «.رندگذااند اثر میکه خلقت حیات بر تن پوشیده

 

 . ضرورت و اهداف پژوهش3-4

تحلیلی، تصاویر موجاود   -در این جستار نگارنده سعی دارد تا با روش توصیفی

ی قیامت را بر اساس برخی از عناصر مطرح شده توسط سید قطب، مانند در سوره

 هاای موجاود و احسااس در   رنگ، حرکت، فواصل آیات، موسیقی واژگان، استعاره

قالب شش صحنه بررسی کند تا از این طریق وقایع روز قیامت باه طاور عینای و    

ی مان نقش ببندد. لازم به ذکر است که نویسنده برای ارائهملموس مقابل دیدگان

آشانایی بیشاتر    هر چه بهتر تصاویر از تفاسیر قدیم و جدید نیز بهره گرفته است.

 م، ضرورتی انکارناپذیر است.های هنری قرآن کریمخاطبان با تصویرپردازی
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 . سؤالات پژوهش3-1

 های زیر پاسخ دهد:این مقاله درصدد است تا به پرسش

 عناصر تصویرپردازی هنری در سوره قیامت کدامند؟ -1

 کدام یک از عناصر در این سوره از نمود بیشتری برخوردار است؟ -6

 

 ی پژوهش. پیشینه3-2

بارها توسط علمای علوم قرآنای و   حکیم، ندر قرآ و هنری موضوع تفسیر فنی

. وی در کتااب  اسات ه است که از سردمداران آنها سید قطاب  بررسی شدمفسران 

و آن را  پرداختاه ی قیامات  به تفسیر تصویری سوره ش(1531) «مشاهد القیامة»

ن کاار ساید قطاب در آ    . تفاوت این نوشتار باا داده استدر قالب سه صحنه شرح 

 شده اسات ی اصلی تقیسم ها در این جستار به شش صحنهنهاست که تعداد صح

هاا باه   گردناد. بناابراین صاحنه   تر تقسیم مای های جزئییک نیز به صحنه که هر

شود همچنین در این مقاله ویژگی حاروف نیاز   تر ارائه میتر و کاملصورت جزئی

ب گیرناد کاه در کتاا   برای بررسی موسیقی و فواصل آیات مورد تحلیل قارار مای  

 ایشان چندان به آن پرداخته نشده است.

نیز اثر دیگری از سیدقطب اسات کاه در    ش(1534) «القرآنفی ظلال»کتاب 

ی اما در همه گرفتهی عناصر مطرح شده در این جستار مورد بررسی قرار آن همه

ایان کتااب هام مانناد کتااب       نشده اسات. آیات این عناصر به طور کامل بررسی 

 قی اسات یسا ی مودهندهگی حروف که مهمترین جزء تشکیلپیشین کمتر به ویژ

بسیاری از  این است که حروف ن به ویژگیاست؛ علت اهمیت پرداخت توجه نموده

 قابل تداعی هستند. ،تصاویر با دانستن خاصیت حروف

از دیگار   ش(1532) «های تجسمی قیامت از دیادگاه قارآن  جلوه»ی نامهپایان

نامه توسط محسان  طه انجام پذیرفته است. این پایانکارهایی است که در این حی

نژاد و در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است. با بررسی اجمالی این اثر به علوی

هاای  ی قیامت اساتفاده نکارده و از ساوره   رسد که نویسنده از آیات سورهنظر می
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 ره گرفتاه پردازند، برای تحلیل و بررسی بها دیگر قرآن که به شرح روز قیامت می

 است. 

 ش(1546) «تصویرپردازی هنری ابرار و جایگاه اخروی آنان در سوره انساان »

ت و در مجله انجمن ایرانی سپور آن را نوشته اای است که زینه عرفتعنوان مقاله

به چاپ رسیده اسات، نویسانده در ایان مقالاه باا       62زبان و ادبیات عربی شماره 

 صر تصویرپردازی هنری را بررسی کرده است.انتخاب سوره انسان مهمترین عنا

ی ساوره قیامات شاده و    ای گذرا به چند آیاه اشاره ،هادر برخی دیگر از کتاب

 هاا ی آنکاه از جملاه   شده اسات جزئی بررسی  برخی تصاویر به صورت محدود و

( اثر احمد الراغاب  ش1531« )وظیفة الصورة الفنیة فی القرآن»توان به کتاب می

دهد تصاویرپردازی  های انجام شده توسط نویسندگان، نشان میبررسی اشاره کرد.

 ی قیامت به طور کامل نه در قالب مقاله و نه کتاب صورت نپذیرفته است.سوره

 

 قیامتی معرفی سوره. 4

در اواخر  ،و هفتاد و پنجمین سوره استقیامت مکی و دارای چهل آیه ی سوره

ره به وصف روز قیامت و اوضاع و احوال ماردم  جزء بیست و نهم قرار دارد. این سو

گذاری این سوره به قیامت این است که با قسام باه   علت نام پردازد.در آن روز می

 .(551: 1439عاشور، )ابنروز قیامت آغاز شده است 

 

 قیامتی اهداف سوره. 1

 روز قیامت، یادآوری آن و بیاان احاوالاتش،   تأکید بر وقوعاز اهداف این سوره  

یادآوری مرگ و اثبات وجود پاداش و کیفر برای اعمال مردم در دنیا اسات و نیاز   

پااداش   ،نیکاان  .شاود دارد که هرک  به تناسب اعمال خود مجازات مای بیان می

دهد گردد و به همگان هشدار میعذاب الهی نصیبشان می ،نیک گرفته و بدکاران

چاه بارای   سات در حاالی کاه آن   گذر و از بین رفتنی اهای این دنیا زودکه نعمت

بدین سبب آنچه بیان شد ی همه بندگان صالح خداوند آماده شده همیشگی است.
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دارد و خفتگان را از خواب غفلت بیدار کند تا هاول و  که آدمی را به تفکر وا است

  ای بیندازد و به اصلاح امور خویش بپردازند.شان لرزههراس قیامت در دل

 

 ی قیامتهی سورمضامین کلّ. 2

است. خداوناد در   روز محشری شد این سوره درباره بیانتر طور که پیشهمان

پردازد؛ بدین گونه که با قسم باه روز قیامات   وقوع روز قیامت می تأکید بر ابتدا به

لاأُقسِْامُ بِاالنْفْ ِ    وَ لاأُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ» :نمایدآن اشاره می الوقوع بودنبر حتمی

 های بیان قرآن این است که وقتی با قسام، ساوره  از شگفتی .(6-1 :)قیامت «لْوَّامَةِال

 قارار دارد.  یکیادآمیز أمهام و ت  یهألکند، گویی که در مقام بیان مسشروع می را

تا  کندمیدر زنده کردن مردگان اشاره  خویش یبه توانای خداوند در آیات ابتدایی،

انساان در قیامات را بااقی     یحیات دوبااره  یهبدین وسیله جای هیچ شکی دربار

شود طورکه مشاهده میهمان( 9:)قیامت «أَنْ نسَُوِّیَ بَنانَه قادِرِینَ عَلىبَلى » نگذارد:

 یعنای حتماا    ؛اسات  «نجماع لان » یابطال نفای جملاه   یبه منزله «بلی» یکلمه

اوند متعال به ذکار  خد . سپ (593: 1439 عاشور،)نک: ابنشود ها جمع میاستخوان

وَ جمُِاعَ الشْامْ ُ وَ    وَ خَسَفَ الْقَمَرُ فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ»: پردازدمی قیامتهایی از نشانه

حالات و اوصاف انسان را در مواجه باا آن   13تا  13یو از آیه( 4-1: مات )قیا «الْقَمَرُ

 12 یا از آیهامّ ستا را مخاطب قرار دادهقیامت  منکران روزو  کندروز توصیف می

گاناه باه   آنچه از سیاق آیات چهار»است که  )ص( اسلام مخاطب آیه پیامبر 14تا 

آید، این است که کند برمیآیات قبل و بعد که روز قیامت را توصیف میی ضمیمه

ی کاه باا ارائاه    ای اسات این چهار آیه در بین آیات قبل و بعدش جملات معترضه

چاه باه   که در هنگام گرفتن آنکند به اینمی ملزم( را ادب الهی، رسول خدا )ص

که وحای نشاده نخواناد، و     شود رعایت آن ادب را نموده، قبل از آنوی وحی می

زیر اسات   یزبان خود را به خواندن آن حرکت ندهد، پ  این آیات در معنای آیه

)طباطباایی،  « 1حیاهُ وَ کَیا لَیقضای اِ  أَن بلِن قَمِ رآنِالقُل بِعجَا تَلَ وَ»فرماید: که می

1525 :119).  
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 یهماه  (61-63: )قیامات « بَلْ تُحِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَتذََرُونَ الآخِارَةَ  کلاّ» یهدر دو آی

وضاعیت دنیااگرایی انساان و وضاعیت او      از دهاد و مردم را مورد خطاب قرار مای 

از آناان را   ،گوید. کساانی کاه مشاغول شادن باه دنیاا      نسبت به آخرت سخن می

احاوال دو   یدرباره 63تا  66ی است. در آیه شان در روز قیامت غافل کردهعاقبت

گروهی که معتقد به قیامت هستند و در روز قیامت  :گویدگروه از مردم سخن می

شاوند و گاروه دوم منکاران قیامات     ای گشاده برای حسابرسی حاضر مای با چهره

ای جز ندامت به همراه نداشاته  ههستند که همین انکارشان موجب گردید تا توش

 باشند. 

قِیلَ ماَنْ رَاق  وَظاَنْ أنَْاهُ الْفاِرَاقُ وَالْتَفاْتِ السَّااقُ        ا إِذَا بَلغََتِ التْرَاقِی وَکلّ» اتآی

حالات احتضاار را باه تصاویر      (53- 62: )قیامات  «بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّکَ یوْمئَِاذ  الْمسََااقُ  

باار دیگار    53تاا   51در آیات  ی معاد است.مسأله برکشد که باز هم تأکیدی می

گیرند و به کبر و خودپساندی  منکران قیامت توصیف شده و مورد خطاب قرار می

لاصَلْى وَلکَِنْ کَاذْبَ وَتَاوَلْى ثُامَّ ذَهاَبَ إِلَاى أَهلِْاهِ        فَلاصدََّقَ وَ»شود: آنان اشاره می

تکارار و تأکیاد    93تاا   52و آیاات   «وْلَى لاَکَ فَاأَوْلَى  ثُمَّ أَ أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى یتَمَطْى

ابتادا   ،که در آن خداوند است «أَیحسَْبُ الإنسَْانُ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ»ی مضمون آیه

کند، سپ  قدرت خویش در آفارینش  به خلقت انسان از چیزی ضعیف اشاره می

 .(522: 1439 ،عاشور)ابننماید مجدد انسان را گوشزد می
 

 ی قیامت. تصویرپردازی در سوره1

 توان شش صحنه را مورد بررسی قرارداد:ی قیامت میدر سوره
 

 ی اول: توصیف روز قیامت و احوال انسان در رستاخیز . صحنه1-3

شود که خود دارای مفاهیم جزئی اسات  را شامل می 13تا 1این صحنه، آیات  

أَیحسْاَبُ  ، ولَا أُقسِْامُ بِاالنْفْ ِ اللْوَّامَاةِ   ، الْقِیامَاةِ لا أُقْسِمُ بِیاوْمِ  »که عبارت است از: 

بَلْ یرِیدُ الإنسَْانُ لِیفْجُرَ ، بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِّی بَناَنَهُ، الإنسْاَنُ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

جمُِاعَ الشْامْ ُ    وَ، خسَاَفَ الْقمََارُ   وَ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَارُ ، یسْأَلُ أَیانَ یوْمُ الْقِیامَةِ، أَمَامَهُ
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ینبََّاأُ  ، إِلَى رَبِّکَ یوْمَئاِذ  الْمسُاْتَقَرُّ  ، کَلا لاوَزَرَ، یقُولُ الإنسَْانُ یوْمَئذِ  أَینَ الْمَفَرُّ، وَالْقَمَرُ

 «أَلْقَاى مَعاَاذِیرَهُ   وَلَاوْ ، بَلِ الإنسَْانُ عَلَى نَفسِْهِ بَصاِیرَة  ، الإنسَْانُ یوْمَئذِ  بِماَ قَدَّمَ وأََخْرَ
 (  13-1:)قیامت
 

 . تأکید بر به وقوع پیوستن روز قیامت1-3-3

 ارها برای اطمینان بخشیدن به تحقق امری از قسم استفاده کردهقرآن کریم ب 

. در ابتدای سوره خداوند متعال یک بار به روز قیامت و یک بار به نف  لوامه است

دانیم خداوند طور که میروز قیامت دارد. همانخورد که اشاره به حقانیت قسم می

برای اثبات حقانیت چیزی قطعی، نیاز به قسم ندارد زیرا وقاوع آن حتمای اسات.    

بنابراین علت این امر اثبات نیست بلکه تأکیدی است برای زیر سااال باردن بااور    

از ای کسانی که در تحقّق روز جزا شک دارند. بنابراین از خلال ایان آیاه، صاحنه   

ی بنادد کاه ایان آیاه    اساس نقش میفضای انکار و لجاجت بر باورهای غلط و بی

هایی که برای رستاخیز در نظر گرفتاه شاده   نهد. اسمشریفه مهر بطلان بر آن می

بسیار است اما در اینجا لفظ قیامت استعمال گردیده؛ علت این امر  کریم در قرآن

استن و ایستادن است که خود تداعی به معنای رستاخیز و برخ قیامتن است که آ

ی دوم به نف  لواماه  باشد. در آیهای سرشار از خیزش، انتظار و حرکت میصحنه

شود. نف  لوامه بازدارنده است و کساانی کاه باه امار و نهای آن      قسم خورده می

دهند دائما  در حالت نگرانی هستند که مبادا از فرمانش تخطی کرده گوش فرا می

گیرند و کسانی که باه آن تاوجهی ندارناد و غافلناد      ه گمراهی را پیشباشند و را

کننده، بیدار و باتقوا و آگاه است اند. نف  لوامه سرزنشرهسپار راه تاریک گمراهی

. اسات کناد و مراقاب اطاراف خاود     و دائما  از خود محافظت و حساب کشای مای  

: 1531)سایدقطب،  کند داری میخواهد و از فریفتن خویش خودداند که چه میمی

رساند ی قیامت، که عظمت، ترس و قطعیت مااخذه شدن را می. پ  از واژه(259

هاا اسات، اساتفاده    از نف  لوامه که خود نیز عااملی در دوری گزیادن از لغازش   

شود. با توجه به آیات بعد که خطاب به منکران است، شااید علات همنشاینی    می
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  9                                       3131و زمستان  زییپا دوم، یاول، شماره سال ات،یدر ادب یقرآن یهاپژوهش یدوفصلنامه
 

غافلان به زمانی است که باید پاسخگوی کردار  این دو واژه در جایگاه قسم، توجه

 خویش باشند و ترس از حساب و کتاب در آنان بر انگیخته شود.

کاه نارمش و   « لام»ی آیه باا حارف   به عنوان فاصله« لوامه»ی همچنین واژه

لطافت در صوت آن نهفته است و میازان شادّت آن در حاد متوساط اسات آغااز       

کاه هماین    شدهانفجاری منتهی  -انسدادی« تاء» و به( 14: 1443)عبااس،  شود می

امر ممکن است منجر به برانگیختن ح  توجه شود و از سوی دیگار حسان ایان    

 کند.نف  را به خوبی القا می

 .نیز تأکیدی بر اثبات موضاع انکاار یعنای روز جازا اسات     « لا»علت استعمال 

آناان از وادی  غرض از سوگند منفی از بین بردن شک و تردید منکاران و نجاات   

ی بنابراین اگر معنای ظاهری آیه را در نظرگیریم ا معنای سالبی واژه  .اوهام است

)ناک: جمعاه،   دهیم ا به امر شگفت و مضحکی خواهیم رساید.    را مدنظر قرار« لا»

شود که کاافران  نافیه باشد، این گونه تلقی می« لا»از سویی اگر  (113-114: 1541

زیارا   .قیامت ندارند که این به خلاف حقیقات اسات   شک و تردیدی در وقوع روز

در قارآن  « لاأقسِمُ»توان گفت که از این رو می»تردید وجود داشته است.  شک و

قسم مستقیم و نفی قسم یا چیز دیگری نیست بلکه قسمی تلویحی است و تارر  

وع قسم مستقیم به خاطر عدم احتیاج به آن است. سیدقطب معتقد است که این ن

 (191تا: )الشحود، بی« تر است.گذارتر و دلنشینسم در ح  و جان آدمی اثراز ق

توان گفت در این دو آیه سه بار حارف قااف تکارار    از نظر موسیقی حروف می

الوقوع باودن دلالات   شده که با توجه به ویژگی شدت و قدرت، بر قطعی و حتمی

آورد و زمیناه را  وجود میکند و از همان ابتدا نوعی ترس را در دل خواننده به می

 کند.های هولنار دیگر فراهم میبرای پرداختن به صحنه

 

 اشاره به زنده شدن مردگان .1-3-4

  «أَیحسَْبُ الإنسَْانُ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِینَ علََاى أَنْ نسَُاوِّی بَناَنَاهُ   »آیات  

ایان آیاه از ناوع انکااری و بارای       ی آدمی دارد. استفهام دراشاره به حیات دوباره

توبیخ است و پاسخی است برای کسانی کاه منکار زنادگی مجادد در دیاار بااقی       
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هاای پوسایده و   مشکل عقل و شعور مشارکان ایان باود کاه اساتخوان     »هستند. 

ها پراکنده و در کاره زماین متفارق شاده،     فرسوده و بر باد رفته و در میان خار

؟ چه بسا هنوز هم ایان مشاکل   شودباره زنده میشود و انسان دومی جمعچگونه 

قارآن   .اسات  ها حل نگردیده است و تا به امروز برایشان روشن نشاده برای بعضی

کند و وقوع ها تکیه میزند و بر گردآوری استخوانهم می راین حساب و کتاب را ب

 «وِّی بَناَنَاهُ بلََاى قاَادِرِینَ علََاى أَنْ نسَُا    »نمایاد:  کاری را تأکید و تأییاد مای   چنین

باه  « نجمع»فعل این موضوع در قالب تصویری که ( 253: 1531)سیدقطب، [9:قیامت]

همگی به  ،دهد که تمام اجزای پوسیدهگردد و نشان میکند ارائه میآن اشاره می

ی اعضای بدن، خداوند به استخوان صورت ترکیبی جمع خواهند شد. از میان همه

ی بادن  ست و علت این است که استخوان ستون و پایها و سر انگشت اشاره کرده

بنابراین به دلیال اهمیات،    .گیرندکنار هم قرار نمی است و دیگر اجزا بدون آن در

ی اجازا باه حالات اولیاه     نیز بیانگر این است که همه «بنان»ذکر گردیده است و 

 گردند؛ زیرا خطاوط انگشاتان دسات از ظرافات و انساجام بسایاری      خویش بازمی

ها متفاوت است. برخوردار است و بدیهی است که این عضو حساس در تمام انسان

گار ایان اسات کاه خداوناد متعاال       لذا ذکر آن در میان اجزای دیگر بدن نمایاان 

تواند مجددا  چنین عضو پیچیده و حساسی را پدید آورد و تماام اجازای بادن    می

کی نیست کاه ماردن پایاان    دیگر در کنار هم قرار گیرد. پ  شهمبسان پازلی با 

ی اجزای بادن انساان در   این که جمع شدن و تجدد دوباره علیرغمحیات نیست. 

توان به خوبی حرکت اجزا به سوی یک دیگار و  این دنیا قابل رؤیت نیست اماّ می

 قرارگیری آن را به خوبی تجسم کرد.

ه بار  کا « ظااء »و « عاین »ی آیه با دو حارف  به عنوان فاصله« عظامه»ی واژه

مدی امتاداد یافتاه و باه حارف     « الف»شوند سپ  با شدت دلالت دارند آغاز می

)عبااس،  دهد، گر معنی شدت را میییکد که آن هم به دلیل فشار دو لب بر« میم»

که بر آشفتگی و اضطراب دلالات دارد  « هاء»رسد و سپ  به حرف می( 15: 1443

واژه کاه ساخت و اساتوار اسات      ها با خاودِ ی این ویژگیشود که همهمنتهی می
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کناد و تارس بار دل    انتهایی آن نیز فضا را هول انگیزتار مای  « هاء»تناسب دارد. 

 نشاند. می

ای با تعداد که واژه« أیّان»ی پرسیدن با واژه «انَ یوْمُ الْقِیامَةِیسْأَلُ أَیّ»ی در آیه

سات کاه باه    ، بیاانگر ایان ا  است« متی»ی مشابه خود یعنی حروف بیشتر از واژه

برای پرسش « انأیّ»ی ها فرارسیدن روز قیامت بعید و ناشدنی است. واژهگمان آن

قدر در بااور عادم وقاوع    پرسند آناز زمان دور است؛ مردمی که این پرسش را می

های کنند. آنان غرق در دنیا و هوساند که با این کلمه ساال میقیامت غرق شده

ای را صور شوند و هر عامال بازدارناده  پایانی را متّخواهند برای آن خویشند و نمی

روان و احساس آنان را به تصاویر   ،کنند. به همین دلیل این آیه به خوبیانکار می

کنااد؛ آنااان گنهکاااران و فاسااقان و هایشااان را تااداعی ماایماای کشااد و ویژگاای

پردازناد و هایچ چیاز    دنیاپرستانی هستند که آزادانه به فسق و فجور خویش مای 

 ی ایشان نیست.جلودار نف  افسار گسیخته

و « عظاماه »ی تناساب معناایی دو واژه   ،حائز اهمیت در ایان دو آیاه   ینکته 

است؛ این دو واژه فواصال آیاه هساتند و هار دو جزئای از اعضاای بادن        « بنانه»

باشند و ممکن است موسیقی موجود در این دو واژه به دلیال خاتم شادن باه     می

هیچ کم و کاستی دلالت کند. زیارا در  ت شدن تمام اجزاء بی، بر راس«هاء»حرف 

قطعیات   تواند برشود و این موضوع می  به شدّت خارج مینفَ« هاء»تلفظ حرف 

 دلالت کند.

 

 توصیف روز قیامت و حالات و احساسات انسان در روز قیامت 1-3-1

گاردد:  یاشاره م استبه وصف شرایطی که بر روز قیامت حاکم  13تا  1از آیه 

یقُولُ الإنسَْانُ یوْمَئذِ  أَیانَ   ،جُمِعَ الشمْْ ُ وَالْقَمَرُ وَ، خسََفَ الْقَمَرُ وَ ،فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ»

باَلِ  ، ینَبَّأُ الإنسَْانُ یوْمَئذِ  بِماَ قَدَّمَ وَأخَْارَ ، إِلَى رَبِّکَ یوْمَئذِ  الْمسُْتَقَرُّ، کَلا لاوَزَرَ، الْمَفَرُّ

 (13-1:)قیامت .«لَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ وَ، انُ عَلَى نَفسِْهِ بَصِیرَة الإنسَْ

ریختگی نظم طبیعی جهان دارد. هماه   همیی این قسمت نشان از برآیات ابتدا

به معناای  « برق»شود. فعل ها به ممکن تبدیل میکند و غیرممکنچیز تغییر می
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کاه صاوت   « باء»که با حرف ( 154تا: )الألوسی البغدادی، بی خیره شدن دیدگان است

ها از هم دیگر اسات   آن حاصل از انطباق دو لب بر یکدیگر و باز شدن ناگهانی لب

به حوادثی اشاره دارد که معنای نشأت گرفتن و ظاهر شدن در آن نهفتاه اسات،   

سایشی اسات امّاا از    از حروف صفیری و« سین»که مانند حرف « صاد»سپ  به 

غلتاان و لرزشای   « راء»و باا  ( 194: 1443)عبااس،  شاود   ختم میتر است آن شدید

اسات باه ایان    « خیره شدن چشام » که« بصر»یابد و با توجه به معنای پایان می

ای مهیب و کوبناده اسات. ایان    نکته اشاره دارد که این خیره شدن حاصل حادثه

نگر ترس ی آرامش نیست بلکه بیارساند اما این سکون نشانهخیرگی، سکون را می

شاود باعاث   و وحشت است که به موجب هول و هراسی که در انساان ایجااد مای   

 گردد.شور و به اصطلاح میخکوب شدن می

شاود  نور مای دلالت بر رنگ دارد زیرا هنگامی که ماه بی «خسََفَ القَمَر»ی آیه

تر کرده و هراس گیرد. این وصف، فضای واقعه را ترسنارتیرگی همه جا را فرامی

 اندازد.ر دل مید

جمُِاعَ   وَ»بخشاد:  ای دیگار مای  انگیاز جلاوه  این فضای رعاب  بهی بعد نیز آیه

طلوع ماه و خورشید از مغرب و یا افاول   ،جمع شدن»مقصود از  «الشمّ ُ وَ القَمَر

 .(331: 1443)النیسابوری، « نور هر دو است

قرار گارفتن مااه و   از در کنار هم  ایاگر معنای اول را از آن افاده کنیم صحنه

باه هام ریختگای نظام     کند ترسیم شاده و  خورشید که هر دو از مغرب طلوع می

دگرگاونی و تغییار هماه جاا را     کاه   طاوری ه کند با را تداعی میحاکم بر جهان 

 کند.رنگی کبود فضا را پر می و گیردفرامی

ی آیهرسد؛ زیرا در توان گفت کمی بعید به نظر میاما در مورد معنای دوم می

 یعنای  اگر هم آیه به این معنا باشدحتی شد،  قبل از تاریک شدن ماه سخن گفته

کاه   نداشاته باشاد  هایچ ناوری در فضاا     ،ندوشهم تاریک  ماه و خورشید هر دو با

است  به این معنی اشاره کرده« البیان فی تفسیر القرآنمجمع»طبرسی در تفسیر 

در  (543ق:  1514)نک: الطبرسی، کند. ن میی تاریکی بر همه بیاو علت آن را احاطه

 همه جا تاریک و ترس و وحشت حاکم بر محیط است. ،این صورت هم
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اشاره به این موضاوع دارد کاه حیاات باه انتهاا       «جُمِعَ الشم ُ والقَمرُ»ی آیه

ی مکنیه وجود دارد که به رود. در این آیه استعارهرسد و همه چیز از میان میمی

مناه یعنای   به این صورت که مستعارٌ .کنده بیشتر صحنه کمک میهر چ 6تجسیم

اسات بناابراین    که جمع شدن است باقی ماناده  حذف شده و از لوازم آن« شیء»

شاود و  شود کاه جماع مای   خورشید و ماه که مستعارٌله است به چیزی تشبیه می

 جنبش و حرکت ،ماه و جمع شدن خورشیدضمن اینکه  جامع آن مجاورت است.

 را به دنبال دارد.

 «أَیانَ الْمَفَارّ  »پرساد:  وحشت زده مای  پ  از شرح اوضاع روز قیامت، انسانِ

طور که ملاحظه کردیم پ  از وصف اوضاع و احوال روز قیامت، همان( 13: )قیامات 

گاردد  ال مطارح مای  اشود در قالب یاک سا  حالت نفسانی که بر انسان عارض می

گیرد. کسی که تا به حال روز جازا را  مه میحالتی که از استیصال و ترس سرچش

حاصال  ای جز این پرسش بای است و چاره کرده اکنون با آن مواجه شدهانکار می

در پرسش او ترس و هاراس  »داند که راه فراری وجود ندارد. ندارد گویی خود می

ه ، و بلکه با نگرد، و آن را بر روی خود بستهپیدا است. انگار به هر سو و جهتی می

. بنابراین علاوه بر صدای حاصل از برهم (252: 1534 )سیدقطب،« بیند!زیان خود می

 رسد.زده نیز به گوش میریختگی طبیعت، صدای انسانی وحشت

)ناک:  که از فواصل آیه است با مایم شافوی التصااقی    « مفرّ»ی همچنین کلمه

کنار یکدیگر دلالت که در « راء»و « فاء»شود با دو حرف آغاز می (16: 1443عباس، 

و ناچار بودن و تسلیم شدن  (151)همان: پذیرد کند پایان میبر ضعف و ناتوانی می

 دهد.انسان را به خوبی نشان می

برای از بین بردن طماع وجاود ماأوا و    « کَلاْ» (11: )قیامت «کَلاْ لاَ وَزَر»ی در آیه

به دلیل مشدد « کَلاْ»ی کلمه(. 592-593: 1439عاشور، بنا)شود. گاه استفاده میپناه

رساند و کاربرد آن به این دلیال اسات کاه    بودن، نوعی سنگینی و قاطعیت را می

 کور سوی امید این انسان غرق در گناه و پشیمان را از بین ببرد.

از  نسبت باه رهاایی  که انسان سر در گم و هراسان امید خویش را  پ  از این

اِلَی رَبِّکَ یومَئذِ  »افزاید: مینان او در عدم رهایی میدهد، آیات بعد به اطدست می
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یعنی در آن روز تمام امور مردم به حکام و امار خداوناد متعاال خاتم       «المسُتَقَرّ

. (543 :1514 )الطبرسای، ی محشر اسات  عرصه« مستقرّ»اند: مراد از شود و گفتهمی

است که این امار  « المستقر»مقدّم بر « إلَی رَبِّکَ»کنیم طور که ملاحظه میهمان

یعنی فقط و فقط نزد خداوند مستقر خواهند شد و همه  استبرای تخصیص خبر 

 .است 5«إناّ لله و إناّ الیه راجعون»ی گردند و مصداق این آیهبه سوی او بازمی

از فواصل آیه است که بخش ابتدایی آن باا حارف شافوی    « مستقر»همچنین 

شود و باه بخاش   شروع می« سین»نرم و روان  و حرف سایشی و« میم»التصاقی 

و با حرف  (31: 1443)عباس، رسد می« تاء»دوم یعنی حرف رقیق و ضعیف الصوت 

کاه دلالات بار    « راء»که شدید و باصلابت است و حرف غلتاان و لرزشای   « قاف»

بنابراین لفظ با معنی بازگشات  ( 39)همان: گردد. بازگشت و رجوع دارد منتهی می

 خوانی دارد.به خداوند کاملا  هم

و  استنیز  به معنای مالک، سرور و مدبر و مربی و قیم و منعم « ربّ»ی واژه 

خاوانی دارد  ها نزد خدا اسات هام  با معنای حاصل از جمله که مستقر شدن انسان

 .(43تا: )نک: السامرائی، بی

هاای  تسلیم شدن انسان فریفتاه شاده باه لاذت    ی انتهایی این صحنه سه آیه

انسانی که در آیاات قبال باه او    . کشدبه تصویر می خواننده دنیایی را پیش چشم

اثبات شد راه فراری وجود ندارد اینک پشایمان و سار در گریباان ایساتاده و باار      

یوْمَئذِ   سَانُالإنْ نَبَّاُایُ»شود: جویی و انکار بر وی بسته میهای گریز و بهانهدیگر راه

 (13-15: )قیامت «لَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ وَ ،بَلِ الإنسَْانُ عَلَى نَفسِْهِ بَصِیرَة ، أَخْرَ بِماَ قَدَّمَ وَ

ای است کاه گویاا فایلم اعماال او را در دنیاا باه او نشاان        این صحنه به گونه

شاود کاه   مای  چنان آگاه ،دهند که از طریق آن از عمل به واجبات یا ترر آنمی

ماناد.  بنابراین جای عذر و بهانه باقی نمی .نیازی به کسی ندارد که او را باخبر کند

اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد هم عنصر حرکت ناشی از نشان دادن اعمال در این 

 ی انسان.آیه وجود دارد و هم صدای ناشی از عذر بهانه

نیاز دو اساتعاره    (15: )قیامات  «أخَّارَ  ماَ قاَدَّمَ و نَبَّاُا الإِنسانُ یومَئذ  بِیُ»ی در آیه

اسات. در ایان آیاه    « فرستادن چیزی یا کسی»به معنای « قَدّمَ»وجود دارد: فعل 
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معنای این فعل بر اعمال اطلاق شده که امکان فرستادن اعمال وجود ندارد بلکاه  

از دو منظار  ی موجود در ایان آیاه   دهند. با این اوصاف استعارهاعمال را انجام می

 قابل بررسی است:

ی مصرحه: انجام دادن اعمال که مستعارله است باه فرساتادن کاه    استعاره -1

 شبه به اتمام رساندن است.منه است تشبیه شده و وجهمستعار

ی مکنیه: اعمال به انساان یاا چیازی تشابیه شاده کاه فرساتاده        استعاره -6

دلالت دارد مشبه و انسان یا شیء که بر اعمال « ما»شود در این حالت موصول می

 به است.  مشبه

نیز به معنای به تأخیر انداختن و به دیگر روز وا گذاشاتن چیازی   « أخْرَ»فعل 

 دارای دو وجه است:« قدّم»ی موجود در این فعل نیز همچون است. استعاره

 به تأخیر انداختن ،ی مصرحه: انجام دادن اعمال که مستعارٌله استاستعاره -1

 شبه به اتمام رساندن است.منه است تشبیه شده و وجهکه مستعارٌ

افتد. در این ی مکنیه: اعمال به چیزی تشبیه شده که به تأخیر میاستعاره -6

 به است.مشبه« شیء»که بر اعمال دلالت دارد مشبه و « ما»صورت موصول 

اعماال زماانی   است. کیفیت ایان   ی او اعمالی است که انجام دادهتنها پشتوانه

آید مسلما  کسای کاه منکار    شود که حرف از عذر و بهانه به میان میمشخص می

برپایی روز قیامت بوده خود را برای حساب و کتاب آماده نکارده و اعماالی نیکای    

دلیلی است آشکار که از روی مجاز به بصارت « بصیرة»یا ننموده است. هبرای آن م

آیاات باه    (15: نمال )« ةجاءتهم آیاتناا مبصار  فلماّ »وصف شده است. چنان که در 

چشم بصیرت یعنی او خواه بخواهد از کارهاایی کاه    هبصیراست ابصار وصف شده 

کند؛ زیرا چیازی باا خاود هماراه آورده     کرده است خبر دهد یا ندهد تفاوتی نمی

دهاد، چاون   کند و بار کارهاایش گاواهی مای    نیاز میاست که از چنین کاری بی

 ( 315: 1534 )زمخشری، «این باره سخن خواهند گفت. اعضای بدنش در

به معنای صاحب اطلاع و آگاهی است که بر اساس آنچه در تفاسایر  « بصیرة»

بادین معناا کاه اگار خاود       .شودآمده این آگاهی به اعضای بدن انسان اطلاق می
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تراشی کند و منکر اعمال ناشایسات خاویش شاود، اعضاای بادن، از      بخواهد بهانه

 دهند.های او آگاهی میکرده

ی مکنیاه اسات؛   یک اساتعاره « مَعَاذیره»ی واژه «وَ لَو ألقَی مَعَاذیرهُ»ی در آیه

شود و منه( تشبیه شده که انداخته میله( به چیزی )مستعارٌزیرا مَعاذیره )مستعارٌ

 .استشبه قابلیت عرضه شدن و آشکار شدن وجه

و شاود  و پشت سار هام بیاان مای     کوتاه ،شود آیاتطور که ملاحظه میهمان

که ممکن است کوتاهی آیات بر سرعت  گرددختم می« راء»فواصل آیات به حرف 

بار  « راء»ش و تکارار حاصال از حارف    ویدادها در قیامت دلالت کند و لرزوقوع ر

 امری هولنار دلالت دارد.

 

 ی دوم: فرمان به رسول خداصحنه .1-4

لاتُحَارِّرْ بِاهِ لسَِاانَکَ    »گیارد:  در بار مای   ، این آیات چهارگانه رای دومصحنه

 «ثُامَّ إِنْ عَلَینَاا بَیانَاهُ   ، فَإِذَا قَرأَْناَهُ فاَاتْبِعْ قُرْآنَاهُ  ، قُرْآنَهُ إِنْ عَلَیناَ جمَْعَهُ وَ، لِتَعْجَلَ بِهِ
 (14-12 :)قیامت

 اخاتلاف  اسات که مخاطب خداوند در این آیه چه کسی  ی اینمفسران درباره

و  )ص(دارند. تعداد بسیاری از عالمان علوم قرآنی مخاطب این آیات را پیاامبر  نظر

دانند و تعداد اندکی از آنان مخاطب آن را زمان آن را دنیا و هنگام نزول وحی می

ای تحات عناوان   دانند که این مسأله در مقالهکافران و زمان آن را روز قیامت می

بررسی و بار صاحت   « و زمان خطاب شناسیسوره قیامت مخاطب 14-12آیات »

 . (14 -11: 1546)نک: آخوندی، . شده استنظریه اول تأکید 

به دلیل پیوناد تنگااتنگی کاه     )ص(پیامبر اسلام»علت این تأکید آن است که 

گشت و باه  روان و دل او با وحی یافته بود، به هنگام قطع نزول نگران و آزرده می

رفات. پروردگاار رساول را از    گارفتن آن مای   ای شتابان به سامت هنگام نزول آیه

زدگی در حفظ آیات باز داشاته و قلاب او را نسابت باه مصاونیت در برابار       شتاب

دهد که قرآن بدون بخشد. تاریخ نیز گواهی میپراکندگی و فراموشی اطمینان می

ها تجلی یافتاه و  ها و نسخهها و زباناین که تحریفی در آن صورت گیرد در سینه
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سلی به نسل دیگر رسیده است. با این که امت پیامبر بنا به تعبیاری هفتااد و   از ن

دو فرقه گشتند، اما ظاهر قرآن کریم بدون کم و کاست بااقی ماناد و آناان تنهاا     

شان باشد. به سخنی تواند دلایلی بر عقیدهاند که میآیاتی را دستاویز خود ساخته

سالمانان پا  از پیاامبر، نتوانسات     ی مهای مذهبی و فکری جامعاه دیگر انحراف

 (541: 1535پناه، )اسلامی« صورت آیات قرآن را همانند تورات دگرگون سازد.

خواهد تا زمانی که وحی بر وی کامل بر این اساس خداوند از رسول خویش می

نشده عجله نکند و آن را بر زبان نیاورد؛ زیرا اوست که همه چیز را کامل و بادون  

ی میاان ایان   کند. اگر بخواهیم ارتبااط قلب و زبان وی جاری می کم و کاستی بر

توانیم بگوییم شاید مقصود خداوند این اسات  قرار کنیم میآیات و آیات پیشین بر

کند تا او نیز به مردم برساند و حجاتش را  وحی می )ص(که همه چیز را به پیامبر

باقی نگذارد. بناابراین  ای برای انسان بر خلق خویش تمام کند و جای عذر و بهانه

ممکن است انسان گناهکار احساس تسالیم و ناچااری کناد. همچناین موسایقی      

در « هااء »است، و با آزاد شدن حارف  « بیانه»و « قرآنه»حاصل از فواصل آیه که 

 یابد که شاید بر قاطعیت در تمام شدن حجت بر انسان دلالت کند.فضا پایان می

ر این موضوع دلالت کند تبدیل شدن ضامیر  از دیگر مواردی که ممکن است ب

غائب به مخاطب است؛ زیرا به این معنا است که این اتفاق حتماا  روی داده و باه   

 چنین ابلاغی شده است. )ص(پیامبر

 

 ی سوم: بطلان افکار منکران قیامتصحنه 1-1

 تأکیاد شاود و باه آناان    به مردم منتقل می )ص(از پیامبرپ  خطاب خداوند 

تَاذَرُونَ   وَ، ا بَلْ تُحِبُّاونَ الْعاَجلَِاةَ  کَلّ»ه دلبستگی به دنیا را کنار بگذارند: د کشومی

نیاز بار   « عاجلاة »ی زیرا که این دنیا زود گذر است و واژه( 61-63:قیامات ) «الآخِرَةَ

 همین معنا دلالت دارد. 

ز سوی دیگر ممکن است کوتاهی دو آیه بر زود گذر بودن دنیا و سرعت وقوع ا

و تارر آخارت هماان     دوست داشتن دنیاا  ادث در آخرت دلالت داشته باشد. حو

کند و پذیرش روز بعاث را  ور میچیزی است که آدمی را در گناه و معصیت غوطه
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شود کاه  جا تداعی میسازد. به همین دلیل تصویر کسانی در اینبر وی دشوار می

 اند.مشغول کردهاند و خود را با آن با تمام قدرت به این دنیا چسبیده

ی مکنیه وجود دارد؛ زیرا آخرت به چیزی یا استعاره «تذََرون الآخرة»ی در آیه

یاباد کاه   پایان مای « هاء»فواصل آیه با حرف شود. کسی تشبیه شده که ترر می

 موسیقی حاصل از آن دلالت بر اضطراب و آشفتگی دارد.

 

 ی چهارم: تصویر عذاب و تصویر نعیمصحنه .1-2

إِلَاى رَبهَِّاا   ، وُجُوهٌ یوْمئَِاذ  ناَضِارَة   »گیرد: را در بر می 63تا  66صحنه آیات این 

 (63-66: )قیامت «تَظُنُّ أَنْ یفْعَلَ بهِاَ فَاقِرَة، وُجُوهٌ یوْمَئذِ  باَسِرَة  وَ، ناَظِرَة 

ی بهشاتیان و جهنمیاان در قالاب    هاای نفساانی و حسّا   در این صحنه حالات 

کناد و در ایان صاحنه    شود که دو تصویر را تداعی میمی ی ایشان توصیفچهره

 شاهد دو تصویر متضاد هستیم:

 

 تصویر نیکوکاران .1-2-3

امکان رؤیت نادارد بلکاه   « وجوه»؛ زیرا مجاز جزء از کل است« وجوه»ی واژه 

شاکوفنده،  »و باه معناای   « نضار »ی از ماده« ناضرة»بیند. این چشم است که می

است. این واژه « انگیز و زیباز، باطراوت، تر و تازه، شاداب و دلشکوفا، خرّم، سرسب

صفتی است برای گیاهان و درختانی که در حال رشد و شاداب و سرسبز هساتند  

ی ی نیکوکاران اطالاق شاده از ایان روز اساتعاره    که در این آیه به چهرهدر حالی

هاایی هساتند کاه    انو مستعارٌمنه آن گیاهان شاداب و مستعارٌله انس استمکنیه 

گیری این مفهاوم اساتعاری نشاان دادن میازان و     حال خوشی دارند. علت به کار

شدت خوشحالی و شادابی و ح  نشااط نیکوکااران از پااداش خاویش و رؤیات      

 پروردگار است.

نیز بر این معناا دلالات دارد؛ زیارا ایان واژه باا حارف       « ناضرة»ی حروف واژه

: 1443)عبااس،  ، «رسااند ت، نرمی و آراماش را مای  زیبایی شگف»که معنای « نون»

)هماان:  افزایاد،  مدی که امتداد را بر معنای واژه می« الف»شود و به آغاز می( 123
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رسد و بعد به حرف انفجاری ی شادی بیش از حد آنان است، میدهندهو نشان( 41

و « راء»و حارف غلتاان    (139)هماان:  دهاد  که معنای طولانی شدن را می« ضاد»

شود که  به شادی مستمر و احساس شاور و  انفجاری منتهی می -انسدادی « تاء»

ی هاحساس خوشایندی که رنگ نشاط را بار چهار   .شوق در نیکوکاران اشاره دارد

کند. ممکن است بتاوان عالاوه بار عنصار     شان را گلگون مینشاند و چهرهآنان می

لی و شور و شوق را هم در نظر رنگ در این صحنه، عنصر حرکت ناشی از خوشحا

 گرفت.

 

 تصویر بدکاران .1-2-4

و به معنای خرمای نارس و یا رسیدن چیزی پایش  « بسر»ی از ماده« باسرة» 

ی در هم کشیده و عبوس نیز گفته و از سویی فعل بسر به چهره استاز موعد آن 

تی و خشام  خداوند برای نشان دادن میزان نااراح  (5/661: 1532 )طریحی،شود. می

های خویش این اصطلاح را به کار برده تا صاحنه باه خاوبی و باا     بدکاران از کرده

مان ظاهر شود. در این صحنه حرکت ناشای از جماع   تمام جزئیات مقابل چشمان

 شدن صورت به خوبی مشهود است.

ی فَقِر و به معنای از درد کمر نالیادن و دچاار درد ساتون    نیز از ماده« فاقرة»

و نیز به معنی مصیبت بسیار سخت و پیشامد بسیار باد اسات.    استدن فقرات ش

د این کنکه بیان است شده  دادهاین صفت به این دلیل به بدکاران  (5/991)همان: 

کند. زیارا  کمر ایشان را خم می ،ی هولنار یعنی پاسخگو بودن اعمال نارواحادثه

چهاره در هام کشایده و     ای جز ندامت و پشیمانی باا خاود ندارناد   آنان که توشه

شاان هویادا   شاوند و غام وانادوه در صاورت    ناراحت و محزون سر در گریبان مای 

 شود.می

« الاف »و « فااء »سایشای   -که بخش اول آن با حرف شفوی« فاقرة»همچنین 

رساد و باا   مای « قاف»شود و به بخش دوم آن یعنی حرف انفجاری مدّی آغاز می

پاذیرد. صاوت   پایاان مای  « تااء »نفجااری  ا -و حرف انسدادی« راء»حرف لرزشی 

حاصل از این کلمه با معنای آن کاه نالیادن از شادت درد اسات ساازگاری دارد.       
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حرکت در چهره و تغییر رنگ آن از شدت ناراحتی در این صحنه مشهود اسات و  

قاراری و حرکات در   اگر احساس اضطراب را نیز در نظر بگیریم ممکن است به بی

 کردن( منجر شود.فرد )این پا و آن پا 

در پایان بررسی این صحنه باید خاطرنشان کرد که صنعت مقابله کاه در ایان   

با یک « باسرة»و« ناضرة»ی افزاید و دو کلمهآیه به کار رفته بر زیبایی تصاویر می

دیگار را در معارض   دیگر متضاد هستند و هر کدام حال و هوایی متفاوت باا یاک  

« ناضرة، ناظرة، باسرة و فاقرة»گیری اسم فاعل کارگذارند. همچنین به نمایش می

در این صحنه دلالت بر استمرار و تجدد دارد. یعنای تماام ایان صافات دائمای و      

ی در همه« راء» همیشگی هستند و نیز اشترار حرف روی و انسدادی و انفجاری

 آورد که گویای حرکت و فعالیت است.ها موسیقی را به وجود میواژه

 

 تصویر احتضار ی پنجم:نهصح .1-1

ترین لحظاتی است که انسان با آن ترین و حساسی احتضار که از کوتاهصحنه

ایان   .بنادد نقاش مای   چشم خوانناده شود با دقت و ظرافت تمام پیش مواجه می

 آشنا است.ابتدایی ورود به دنیای جدید و نای حالت نقطه

کاه در حاال    بینیمرا می ایمان و منکرشخصی بی احوالی پنجم ما در صحنه

 کند:خداوند شدت سختی این حادثه را این گونه توصیف می .جان دادن است

کَلاّ إذَا بَلغََتِ التْرَاقِی، وَقِیلَ مَن رَاق  وظََنْ أَنْهُ الفِرَاقِ، واِلتَفْتِ السّاقُ بِالساّقِ، اِلَی »

 (53 -63: )قیامت «رَبِّکَ یومَئِذ  المسَاَق

ی دقیقای اسات از نزدیاک شادن زماان      ن به گلوگاه و حلق کنایهرسیدن جا

ی عمار انساان لبریاز شاده و     گویی در این لحظه دیگر پیمانه .خروج روح از بدن

گار  ی دیگر از آن بیرون ریزد. این آیاه نمایاان  نزدیک است که روح تا چند لحظه

رساد کاه   این مسأله است که حیات و زندگی این جهان پایاانی دارد و روزی مای  

 کشند.ها جام مرگ را سر میی انسانک  خواهد آمد و همه مرگ به سراغ هر

ی تمثیلیه وجود دارد. این استعاره نیز استعاره «التَفْتِ الساّقُ بِالساّقِ»ی در آیه

انگیاز و  های خیالافزاید و تصویرهای دیگر قرآن بر تأثیر کلام میهمچون استعاره
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به معناای )چیازی را(   « إلتَفّ بِا»فعل  ( 42: 1531)فضیلت، دهد. پویایی را ارائه می

. در ایان  اسات محکم گرفتن، )به چیزی( چسبیدن و )چیزی را( به آغوش گرفتن 

آیه که به حالت احتضار اشاره دارد هیئت حاصله از برخورد دو ساق پا که بار اثار   

یادن و چسابیدن   افتد به هیئات حاصاله از پیچ  بیرون آمدن جان از تن اتفاق می

شبه آن )جامع( دربر کسی به کسی دیگر یا شیء به شیء دیگر تشبیه شده و وجه

 . استگرفتن چیزی 

گذار و هولناار  ین آیه تصویرپردازی حسی دیداری اثرتوان گفت ابنابراین می

دهاد.  ی حالاتی همچون دست و پا زدن زجرآور به مخاطب نشان میرا به واسطه

شود اماّ انسان گاهی از سط انسان تا قبل از مرگ تجربه نمیاین صحنه اگر چه تو

این تصویر برایش ملموس و عینی است. صادا و   لذاپیچید؛ شدت درد به خود می

ناشی از بر هم خوردن و  یحرکت از جمله عناصر موجود در این تصویر است؛ صدا

ه از تکارار  دیگر و حرکت ناشی از تکان خوردن پاها. موسیقی کسایش پاها بر یک

ایجاد شده با توجه باه ویژگای گرفتگای صادا و ایسات حرکتای در       « قاف»حرف 

   در زمان احتضار هماهنگی کامل دارد.هنگام تلفظ با گرفتگی نفَ

کناد، باه انساان    اش کماک مای  ی عناصری کاه باه پویاایی   این تصویر با همه

بادن نهایات    فهماند که دیگر بازگشتی نخواهد بود زیارا بیارون شادن روح از   می

 حیات آدمی در دنیای فانی است.

 

 انسان در دنیا کبر و غروربه ی ششم اشاره صحنه .1-6

 وَ ،لاصاَلْى  صَادَّقَ وَ فَلا» شود:ی آخر اوصافی دیگر از منکران ارائه میدر صحنه

، ثُمَّ أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى، لىَأَوْلَى لَکَ فَأَوْ، ثُمَّ ذهََبَ إِلَى أَهْلِهِ یتَمَطْى، تَوَلْى لکَِنْ کذَْبَ وَ

ثُامَّ کاَانَ عَلَقَاة     ، منَْاى یُ أَلَمْ یکُ نُطْفَة  مِنْ منَِای  ، أَیحسَْبُ الإنسَْانُ أَنْ یتْرَرَ سُدًى

أَلیَ َ ذَلِکَ بِقَادِر  عَلَى أَنْ یحیْایَ  ، فَجَعَلَ مِنْهُ الزْوجَْینِ الذْکَرَ وَالأنْثَى، فَخَلَقَ فسََوَّى

 (93-51: )قیامت «وْتَىالْمَ

ویر اترین نوع تکبر، تکبر ورزیدن نسبت باه دعاوت خداوناد اسات. تصا     زشت 

این متکبران و رویگردانان از ایمان را به صورتی ترسایم نماوده اسات کاه      ،قرآنی
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هاای روانای و هناری    گردد. ایان تصاویر از خالال جنباه    موجب تمسخر آنان می

ر باه معناای   تکبّا  آیاد. میگذار بر جان و روان براثری خیال و ی قوّهکنندهتحریک

رود کاه  پسندی است و انسان متکبار خراماان خراماان راه مای    حرکت از سر خود

کشاد و باه   ش مای خَا نااچیز باودن او را باه رُ    ،خداوند در برابر این حرکت زشات 

کند تا از ایان طریاق او باه ضاعف خاود و      ای ناچیز اشاره میآفرینش وی از ماده

: 1531)نک: احماد الراغاب،   ر ناروا را کنار بگذارد داوند پی ببرد و غرور و تکبّقدرت خ

193). 
ایان واژه باه معناای     .به خوبی مشهود است« یَتَمَطّی»ی ر در واژهمعنای تکبّ 

کشد و باا  های خود را میشود که گامخرامان راه رفتن است و به کسی اطلاق می

و  اسات و سانگین و القااگر نقاش منفای      رود و دارای طنین ساخت تکبر راه می

« یاء»با حرف « یتمطّی» کند. این واژهاحساسی ناخوشایند را در شنونده ایجاد می

و صوت آن شابیه  ( 93: 1443)عباس، که از حروف شجریه است  -غیر مدّی مفتوح 

آغااز   -رودای باالا مای  صدای فردی است که با مشقت و تالاش فاراوان از حفاره   

رسد. سپ  بخش انفجاری می -انسدادی« تاء»ه بخش دوم واژه یعنی شود و بمی

التصاقی کاه   -شفوی« میم»گردد. است تلفظ می« طاء»و « میم»سوم که شامل 

 -و با حرف انسادادی  (16)همان: جا از ویژگی توسع و امتداد برخوردار است در این

تلاقای  ( 114ان: )همکه خاصیت عریض کردن و پهن کردن را دارد « طاء»انفجاری 

یابد و به امتداد هر چه پایان می« الف»کند و در نهایت واژه با حرف مدّی پیدا می

طور که ملاحظه شد در حروف، معنای خرامان راه کند. همانبیشتر واژه کمک می

به خوبی مشهود است و  -از روی فخر -رفتن، یا کشدار و به سختی قدم برداشتن

 بت دارد.با معنای کلّ واژه مناس

توان گفت لفظ با تصاویر و معناای کلماه کااملا  همخاوانی دارد و      بنابراین می

 کند.مان زنده میطلبی را به خوبی مقابل دیدگانفروشی و قدرتی فخرصحنه

 وَ، لاصَلْى صدََّقَ وَفَلا»گری و تخطی از فرامین الهی در آیات سرپیچی و عصیان

خوبی مشهود است که سازای ایان سارپیچی چیازی جاز       به «تَوَلْى لکَِنْ کذَْبَ وَ

گونه کاه مشااهده   همان «ثُمَّ أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى، أَوْلَى لَکَ فَأَوْلَى»عذاب الهی نیست: 
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رساد از ایان   کار رفته است. به نظر مای ه قسمت، صنعت التفات ب کنیم در اینمی

ول شدن به عبث را به شغهای غلط یعنی انکار روز قیامت و مزشتی باور جهت که

اش را عمق و شدت عذاب و شایستگی« اولی»ی و با تکرار واژه رخ او کشیده شود

. برخی از مفسّران معتقدند که تکرار ایان واژه باه منظاور    به عذاب دوچندان کند

باشد: هول و هراس روز قیامت برای تاو  تهدید است؛ زیرا معنای آن این چنین می

 .(699-695تا: )الکرمانی، بیتر قبر برای تو شایسته تر است و عذابسزاوار

شود گوشزد می یدر پایان نیز به انسان متکبر و غرّه شده به جاه و جلال دنیای

ی و در نهایات خاواهی مارد. در واقاع ایان      اهای ناچیز به وجود آمدکه تو از ماده

ن جهات باه کاار    بدی «أیحسبُ الإنسَانُ أَن یترَر سُدیً»ی استفهامی یعنی جمله

 نظران بپردازد.رفته که به انکار باور کوته
این است کاه هماه چیاز ساریع و     تصاویر ارائه شده شایان ملاحظه در ی نکته

و همگی بیانگر  آساهای برقها، آهنگ موسیقی، صحنهها، قافیهکوتاه است؛ عبارت

 ،پایاان ساوره  این که خداوند در زمان محدود این دنیا است.  کوتاهی عمر آدمی و

باشاد کاه اگار بااز هام       دلیلاین به  کند ممکن استبه آفرینش انسان اشاره می

 ،حقانیت روز جزا و وقوع رویدادها و حالات گنهکاران برای انسان غیرقابل باور بود

د شاو . همچنین به انسان گوشزد میاز میان برود شک و تردید او ،لالبا این استد

 هاا ارزش خلق شد و خود واقف و شااهد خلاق انساان   یای بطور که از مادّه همان

 است این رویدادها نیز قابل تحقق هستند.

ی تصاویر هستند. از میان حاروف باه   کننده، حروف نیز تداعیعلاوه بر کلمات

مطابق باا  « عین»و « قاف»ی قیامت، معانی موجود در دو حرف کار رفته در سوره

بار تکرار شاده اسات. ایان حارف،      63ه فضای سوره است. حرف قاف در این سور

رود و بینی نشده به کاار مای  صوتی است که برای حادثه و چیز غیرمترقبه و پیش

ی قیامت کاه باا حارف قااف     معنای قالب آن شدت و صلابت و قساوت است. واژه

ی کناد. همچناین واژه  بینای دلالات مای   ای غیرقابل پیششود بر حادثهشروع می

 (199: 1443)عباس، دّت وقوّت اشاره دارد. نیز بر ش« قادرین»
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از جمله حروفی است که معانی مختلفی دربر دارد؛ از مهمتارین  « عین»حرف 

معانی آن شدّت فعالیت است که اشاره به شادّت وقاوع رویادادها در روز قیامات     

ی قیامت تکرار شاده اسات. باه    بار در سوره 19این حرف   (616)نک: هماان:  دارد. 

نَجمَاع  » یجملاه « نَجمَاعَ عِظامَاه  أیحسَبُ الإنسَانُ أن لاَن »ی ل در آیهعنوان مثا

بر شدّت فعالیت اشاره دارد؛ زیرا جماع کاردن اساتخوان، از دیاد انساان      « عِظامَه

 کاری سخت و دشوار است.

 

 نتیجه. 6

 اشاره به حوادث روز رستاخیز و وصف عظمت و شدّت وقوع آن، اشااره باه   -1

شان و نیز اشاره به خلقات انساان بارای    حالاتکران و توصیف اوضاع کافران و من

 .ی قیامت، است، از مضامین محوری و اصلی سورهنشان دادن حقانیت معاد

تاوان باه عنصار    از جمله عناصر مهم تصویرپردازی هنری در این سوره می -6

موسیقی حاصل از فواصل آیاات، حرکات، رناگ، احسااس و عناصار بیاانی نظیار        

 و مجاز اشاره کرد.استعاره 

« هااء »بار(،  13« )تاء»بار(،  13« )الف»بار(،  1« )راء»وجود حروفی نظیر  -5

آورد بار( در فواصل آیات هر صحنه، موسیقی را به وجود مای  9« )قاف»بار( و  3)

ماثلا  در ابتادای ساوره کاه باه وصاف        .با فضای صحنه متناساب اسات   که کاملا 

« راء»پیوند، از حارف  که هنگام قیامت به وقوع میپردازد میهای هولناکی صحنه

نماید و یاا هنگاام   ایجاد میانسان لرزشی استفاده شده که خود ترس را در وجود 

 کاملا  با صحنه متناسب است.« قاف»های ی احتضار ویژگیوصف صحنه

، «مفارّ »، «عظاماه »ی برخی از فواصال آیاات مانناد    دهندهحروف تشکیل -5

با معنای واژه متناسب است و موسایقی  « یتمطّی»و « فاقرة»، «رةناض»، «مستقر»

 کند.ها کمک میحاصل از آن به پویایی صحنه

ی اول کاه از جماع شادن    هاا نظیار صاحنه   عنصر رنگ در برخی از صحنه -9

ی وصف ظاهر گوید و نیز در صحنهها سخن میخورشید ماه و طلوع و یا افول آن

 ز قیامت مشهود است.نیکوکاران و بدکاران در رو
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ی جمع شدن خورشید و ماه، وصف حال کاافران و  عنصر حرکت در صحنه -3

 است. قابل دررحالت احتضار و  مامنان

ی ح  ترس و وحشت فضاهای حاصل عناصر موجود در صحنه، القاکننده -2

کنندگان که این موضوع در مورد مامنان و تصدیقدر دل منکران است. در صورتی

شاود شاور و شاعف اسات.     ها عارض میکند و حسی که بر آنصدق نمی روز جزا

شود ها در روز قیامت به خوبی توصیف میبنابراین احساسات و حالات روانی انسان

 گردد.کند و در ظاهر و گفتارشان ظاهر میتوشه ایشان بروز میو به تناسب ره

جاز در ایان ساوره   ها و می استعارهتجسیم، هنر دیگری است که به واسطه -1

هایی زنده و سرشار از پویایی ایجاد شاده  ی آن صحنهپدید آمده است و به واسطه

 دادگان قرآن افکنده شود.شود پنجه در عواطف دلو موجب می

ی فضاهای متفاوت و تنوع رویدادهای توصیف شده نظیر وصف زماان  ارائه -3

رار دادن پیاامبر )ص(،  العمل منکاران، ماورد خطااب قا    سیدن قیامت، عک ر فرا

ای از توصیف حال بدکاران و نیکوکاران و اشاره به زماان خلقات انساان مجموعاه    

 دارد.آورد و او را به تفکر و مقایسه وامیها را در ذهن مخاطب پدید میصحنه

 

 هایادداشت

 119ی ی طه، آیهسوره -1

مادی است یا به عبارت در اصطلاح صورت جسمانی دادن به امور معنوی و غیرتجسیم » -6

دیگر، امور مجرده را به صورت مادی و محسوس و ملموس شناساندن و لبااس ماادی بار    

 ( 36: 1534)سیدقطب، « ها پوشانیدن است.اندام آن

 132ی ی بقره، آیهسوره -5

 

 منابع
شناسـی و زمـان   سوره قیامـت ماابـ    33-36آیات » ،(1546) اصغرآخوندی، علی .1

 .1ش ،92های قرآن و حدیث، سهشمجله پژو، «خطاب

 ، تون : الدار التونسیة للنشر.ویرنتفسیر التحریر والت ،(1439عاشور، محمد طاهر)ابن .6
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 یترجماه  ،نـری در قـرآن کـریم   کارکرد تصـویر ه  ،(1531السلام )احمد الراغب، عبد .5

 تهران: سخن. سیدحسین سیدی، چ اول،

تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز  ،چ اول .تفسیر ادبی قرآن ،(1535پناه، مهدی )اسلامی .9

 انتشارات علمی.

روح المعـانی فـی تفسـیرالقرآن     تاا(، الدین السید محمود )بیالألوسی البغدادی، شهاب .3

 بیروت: احیاء التراث العربی. ،64ج ،العظیم و السبع المثانی

تخصصای   ی وماهنامه علم ،«های هنری در قرآن کریمآفرینش» ،(اتبیانصاری، مسعود ) .2

 .1ش  اطلاعات حکمت و معرفت،

 ،شـناختی تقابـد در قـرآن   شناختی و سبکبررسی زیبایی (،1541)جمعه، حسین  .1

 تهران: سخن.سیدحسین سیدی، چ اول،  یهترجم

تهاران:   ،5مسعود انصاری، ج یهترجم ،تفسیر کشاف(، 1534ی، محمود بن عمر )زمخشر .3

 ققنوس.

 .جابی. لمسات بیانیه فی نصوص من التنزید تا(،السامرائی، فاضل صالح )بی .4

تهاران:   ،محمدمهدی فولادوناد  هترجم، های هنری در قرآنآفرینش ،(1534سیدقطب )  .13

 بنیاد قرآن.

 تهران: نشر احسان. ، چ دوم،دلمصطفی خرم هترجم ،فی ظلال القرآن (،1531ا )اااااا  .11

 سنندج: آراس. زاهد ویسی، چ اول، هجمتر ،های قیامت در قرآنصحنه (،1534ا )اااااا  .16

 جا.بی ،الإعجاز اللغوی و البیانی فی القرآن الکریم ،تا(الشحود، علی بن نایف )بی  .15

ساایدمحمدباقر موسااوی  هترجماا ،تفســیر المیــزان (،1525طباطبااایی، محمدحسااین )  .19

 تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی. همدانی، چ اول، ج بیستم،

بیاروت:   ،مجمع البیان فی تفسیر القـرآن  (،1514ابوعلی الفضل بن الحسن ) الطبرسی،  .13

 احیاء التراث العربی.

 انتشارات مرتضوی. :، تهرانالبحرینمجمع ،ه.ق(1532)الطریحی، فخرالدین   .12

منشاورات اتحااد الکتااب     ، دمشاق: خصائص الحروف و معانیهـا  ،(1443عباس، حسان )   .11

 العرب.

 : دار الفضیلة.جا، بیأسرار التکرار فی القرآنتا(، ه )بیالکرمانی، محمود بن حمز  .13

دراساة و   ،ایجاز البیان عن معانی القـرآن  (،1443بوری، محمود بن أبی الحسان ) النیسا  .14

 بیروت: دار الغرب الاسلامی. ،1چ ،تحقیق الدکتور حنیف بن حسن القاسمی
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